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نگارش سریال شـــــــهید بروجردی توسط حســـــــین تراب‌نژاد به تهیه‌کنندگی علی 
آشتیانی‌پور در مرکز ســـــــیمافیلم آغاز شد. به گزارش ســـــــیمافیلم، شهیدمحمد 
بروجردی از شهدای هشت‌سال دفاع‌مقدس اســـــــت که تاکنون بارها گروه‌های 
مختلف قصد ساخت سریال و فیلم سینمایی از زندگی شهید را داشتند که محقق 

نشـــــــده اســـــــت. بالاخره همزمان با تحقیق و پژوهش درباره این چهره نام‌آشنای 
دفاع‌مقدس، نگارش فیلمنامه این سریال توسط حســـــــین تراب‌نژاد همزمان با 
سالگرد آزادسازی خرمشـــــــهر آغاز و تهیه‌کنندگی مجموعه نیز به علی آشتیانی‌پور 
سپرده شـــــــد. این شـــــــهید بزرگوار علاوه بر حضور موثر و مبارزات در وقوع انقلاب 

بعد از انقلاب نیز وارد ســـــــپاه شد و از اولین افرادی اســـــــت که سپاه را تشکیل داد 
و تا لحظه شـــــــهادت دلاورانه در جبهه‌ها حضور داشـــــــت. مرکز سیمافیلم سریال 
شهید باکری را هم به کارگردانی هادی حجازی‌فر و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری در 

دست تولید دارد که هم‌ اینک گروه مشغول تصویربرداری در خوزستان هستند.

سریال »شهید بروجردی« ساخته می‌شود

یون رادیو و تلویز

خبر

‌کتاب صوتی»طاعون« 
  رادیو نمایش آلبر کامو در

 

کتاب »طاعــون« اثر مشــهور آلبرکامو، نویســنده، 
فیلســوف و روزنامه‌نــگار فرانســوی به‌صــورت 
کتاب‌صوتی از شــبکه رادیویی نمایــش روی آنتن 
می‌رود. بــه گــزارش روابط‌عمومی رســانه‌ملی، این 
کتاب ماجرای همه‌گیری بیماری طاعون در الجزایر 
ح می‌دهد. این بیماری جان  و تعطیلی شهر را شــر
بسیاری را می‌گیرد و از هر ده نفر یک نفر می‌میرد و 
درحــال  اجســاد  کــه  می‌داننــد  شــهر  مقامــات 
پوسیدگی موش‌‌ها، خطری کشنده برای سلامت 

مردم به شمار می‌آیند.
کــه  ندارنــد  تمایلــی  محلــی  مقامــات  آغــاز  در 
نشانه‌‌های اولیه‌ طاعون، یعنی موش‌‌های درحال 

مرگ در خیابان‌‌ها را تأیید کنند.
راوی داســتان، دکتر برنار ریو، فداکاری و شجاعت 
نیروهــای بهداشــت و درمــان را در ایــن دوران بــه 
یــاد مــی‌آورد: »نمی‌‌دانــم برایــم چــه پیــش خواهــد 
آمــد یــا هنگامــی‌ کــه همــه‌ ایــن ماجراهــا بــه پایان 
خ خواهــد داد. در ایــن لحظــه تنهــا  رســید چــه ر
چیزی کــه می‌دانــم این اســت کــه مــردم بیمارند و 
به درمان نیــاز دارنــد.« در پایــان، نجات‌‌یافتــگان از 
طاعــون درســی می‌آموزنــد؛ آنهــا اکنــون می‌داننــد 
تنها چیــزی که همیشــه می‌تــوان مشــتاقش بود 
و گاهی نیز به آن رســید، عشــق به انســان اســت. 
لبــر کامــو، نویســنده، فیلســوف و روزنامه‌‌نــگار  آ
الجزایری-فرانســوی و برنــده‌ جایــزه‌ ادبــی نوبــل 
بــود و یکــی از نویســندگان بــزرگ قرن‌بیســتم و 
خالق کتاب مشــهور »بیگانه« و مقاله جریان‌‌ســاز 
»افسانه‌ ســیزیف« اســت. او ســال۱۹۵۷ به سبب 
خلــق آثار مهــم ادبــی، که به‌روشــنی به مشــکلات 
وجــدان بشــری در عصــر حاضــر می‌پــردازد، برنــده‌ 
جایزه‌ نوبــل ادبیات شــد. کتــاب صوتی طاعــون با 
گویندگی مهــدی سلطانی‌سروســتانی، معصومه 
عزیزمحمدی و اکبر مولایی هر شــب ســاعت22 از 

رادیو نمایش به سمع شما می‌رسد.

دکتر به رادیو صبا می‌آید
»دکتر صبا« عنوان برنامه جدید رادیو صباســت 
کــه بــرای مخاطبانــش نســخه شــادی و لبخنــد 
می‌پیچــد. بــه گــزارش روابط‌عمومــی رادیــو صبا، 
برنامــه جدیــد دکتــر صبــا بــا تجویــز رهکارهــای 

شادی و لبخند راهی آنتن صبا می‌شود.
در ایــن برنامــه وحیــد کمالــی‌زاه بــرای مخاطبان 

رادیو صبا نسخه لبخند و شادی می‌پیچد.
ایــن برنامــه بــا پاســخگویی بــه ســوالات طنــز 
تــا  شــنبه  از  روز  هــر  مختلــف  موضوعــات  بــا 
چهارشــنبه ســاعت 6و15دقیقــه صبــح بــرای 

شادی و لبخند توصیه‌های پزشکی می‌کند.
ع  دکتــر صبــا  امــروز چهــارم خــرداد بــا موضــو
»انتخــاب درســت« راهی آنتــن می‌شــود. در این 
برنامــه بــا اشــاره بــه این کــه چطــور یــک انتخاب 
درســت می‌توانــد باعث ایجــاد لبخنــد و رضایت 

شود پخش می‌شود.

 گزارش از پشت صحنه فصل چهارم مجموعه »از سرنوشت«  
به همراه گفت‌و‌گو با بازیگران و نویسنده آن 

 سهراب و هاشم؛
فصل چهارم

 ســهراب و هاشــم مجموعه »از سرنوشــت« را به خاطر داریــد؟ همان دو پســری که تا 18 ســالگی در پرورشــگاه زندگی 

زینب علیپور طهرانی

رسانه

می‌کردنــد و داســتان زندگی‌شــان از کودکــی تــا جوانــی در ســه فصــل بــه کارگردانــی علیرضــا بذرافشــان و محمدرضــا 
ایــن ســه فصــل همــراه شــادی‌ها و غم‌‌هایشــان، پیروزی‌هــا، شکســت‌‌ها و  و در طــول  روایــت شــد  خردمنــدان 
دلدادگی‌‌هایشان شــدیم. آنها مثل هر جوان دیگری عاشــق شــدند و ازدواج کردند و با هم فراز و نشیب‌های بسیاری را 
در کار و حرفه‌شان پشت‌سر گذاشتند تا توانستند در این مســیر به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. گرچه یکی از آنها 
برای رسیدن به آرزوهایش به بیراهه رفت و تاوان سنگینی هم داد. با پایانی که گروه سازنده برای فینال فصل سوم این 
مجموعه در نظر گرفته بود و هاشــم محکــوم به زندان شــد، مخاطبان را بر آن داشــت تــا منتظر تولیــد و پخش فصل و 
داســتان جدیدی بمانند. از ایــن‌رو محمدرضــا خردمندان کــه کارگردانــی دو فصل از مجموعــه از سرنوشــت را به‌عهده 
داشــت، همراه تیم ســازنده‌اش از سال گذشــته مشــغول ســاخت این مجموعه شــدند تا طبق شــنیده‌ها پاییز امســال روی آنتن برود. ضمن 
این‌که به گفته یکی از عوامل تعدادی بازیگر به فصل جدید اضافه شده‌اند که قصه‌های خودشــان را در این فصل روایت می‌کنند. البته به‌دلیل 
محدودیت‌هــا و اوجگیــری کرونــا ترجیــح داده‌اند کــه از ســکانس‌های خارجــی و خیابان شــروع کننــد و کمتــر وارد لوکیشــن‌های داخلی شــوند. 
جام‌جــم به پشــت صحنــه ایــن مجموعــه رفتــه و گزارشــی از رونــد تولیــد ســکانس‌هایی از آن داشــته و همچنیــن بــا بازیگــران اصلــی آن و یکی از 

ند نویسنده‌ها گفت‌‌‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
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روزی که مــا برای گــزارش از پشــت صحنه ایــن مجموعه بــا گروه 
همراه شــدیم، یکــی از روزهای شــلوغ ایــن مجموعه بــود و طبق 
برنامه‌ریزی‌‌هایشــان قــرار بــر ایــن بــود ســکانس‌های عبــوری و 
کارمانــت ضبط کننــد. به همیــن دلیل چنــد بار لوکیشــن عوض 
کردند. ابتدا گروه در بیمارســتان 15 خرداد مســتقر شدند و بعد 
به‌دلایلی بــه رســتوران بین‌راهــی جاده کن ســولقان نقــل مکان 
کــرده تا سکانســی کــه مربوط بــه آرزو بــا بازی مونــا کرمی اســت را 
بگیرنــد. البته ایــن ســکانس با هلی‌شــات گرفتــه می‌شــود. دارا 
حیایــی و کیســان دیبــاج هــم در ایــن لوکیشــن حضــور دارنــد و 
داخــل رســتوران در حــال مــرور فیلمنامــه هســتند. روی کاپوت 
اتومبیــل ســهراب دوربینــی نصــب شــده کــه مربــوط بــه ضبــط 
ســکانس‌های بعدی ایــن مجموعه اســت. دو کامیــون هم کنار 
رستوران پارک شده که ســینه موبیل است. )ســینه موبیل یک 
خودروی بزرگ شــبیه کامیونت اســت کــه از بیرون جــای نفوذی 
برای باد و باران و آفتاب ندارد و داخل آن با سبک و شیوه خاصی 
قفسه‌بندی شــده تا گروه فیلمبرداری وســایل و تجهیزات خود 
ج از اســتودیو فیلمبــرداری کنند. این  را داخــل آن بگذارند و خــار
خودروها دارای اتاق تعویض لباس و گریم نیز هستند(. معمولا 
در ســکانس‌های عبــوری و خیابانــی کــه مــکان ثابت و مناســبی 
وجود ندارد، بازیگران در این سینه موبیل‌هایی که پر از وسایل 
صحنه اســت، گریم می‌شــوند و لباس می‌پوشــند. ما به انتهای 
ضبط این ســکانس می‌رســیم و گــروه پــس از ضبط، مدتــی را در 
همان لوکیشن خوش‌آب و هوا استراحت می‌کنند. در این بین 

کارگــردان و مدیر تولید هم با هــم درباره کار گــپ می‌زنند. پس از 
گذشت یک ســاعت یکی از اعضای گروه اعلام می‌کند که همگی 
ســوار خودرو‌ها شــده و به شــهرک راه‌آهن بروند. کیسان دیباج 
و دارا حیایــی همــراه کارگــردان بــا همــان خــودروی ســهراب کــه 
دوربین روی آن وصل شــده آنجا را ترک می‌کننــد. کامیون‌ها هم 
حرکت کرده و همگی خود را به شهرک می‌رســانند. ما نیز با گروه 
همراه می‌شــویم. پس از ورود به شــهرک راه‌آهن همه خودرو‌ها 
در گوشــه‌ای از بلــوار پــارک کــرده و منتظــر تصمیــم کارگــردان 
می‌ماننــد. کارگــردان و دســتیارش بــا هــم صحبــت می‌کننــد و 
اطراف را وارســی کرده و به این نتیجه می‌رســند که چنــد چهارراه 

پایین‌تر مستقر شوند. 
به همین دلیل همگی ســوار خودرو‌ها شــده و در بخش دیگری 
از این شــهرک و کنــار ایســتگاه اتوبــوس، خودروها را پــارک کرده 
و چهارپایه‌هایــی را کنــار پیــاده‌رو بــرای نشســتن می‌چیننــد و 
همانجا مســتقر می‌شــوند. بــا دیــدن دوربیــن روی خــودرو، نظر 
عابران و حتی یکی دو کارمند بانک که اشراف کاملی روی خیابان 
دارند، جلب می‌شــود تا جایی کــه کارمندی بیرون آمــده و از یکی 
از عوامــل ســؤال می‌کنــد. چنــد نفــری کــه در ایســتگاه اتوبوس 
نشســته‌اند هم با دیدن بازیگران به ســمت آنهــا آمده و عکس 
یــادگاری می‌گیرنــد. از جملــه خانمــی بــه همــراه دختــر کوچکش 
بــا دارا حیایــی در خیابــان عکــس گرفتنــد. جالب‌تــر این‌کــه نــام 
کیســان دیبــاج را نمی‌دانســتند و از حیایــی پرســیدند و بــا او نیز 

عکس یادگاری گرفتند.

بعــد از یکــی دو ســاعت، گروهی کــه بــرای تصویربــرداری رفته بودنــد، بــاز می‌گردنــد و برای اســتراحت بــه همــان پارکینگ 
ساختمان می‌روند. هر ســه بازیگر در کنار کارگردان و با فاصله نشسته و مشــغول دورخوانی فیلمنامه می‌شوند. یکی از 
عوامل، دوربیــن را از روی کاپوت باز کــرده و کنار خودرو وصل می‌کند. کارگــردان از آنها جدا شــده و بازیگران داخل خودرو 
با هم تمرین می‌کنند و دیالوگ هایشــان را می‌گویند. بعد از این‌که خودرو آماده شــد، هر سه بازیگر ســوار شده و باز هم 
کارگردان و گروهــش در خودروی دیگری به دنبــال آنها حرکت می‌کنند. باز هم حدود یکی دو ســاعت گــروه به کار خود در 
خیابان‌هــای تهران ادامه می‌دهد و ســایر عوامل هم کنــار بلوار منتظر می‌ماننــد. هوا گرمترشــده و رفت‌وآمد خودروها و 
عابران هم کمتر شــده اســت. این در حالی اســت که شــرایط برای کار این گــروه بهترشــده و خلوتی خیابان به کمکشــان 
می‌آید تا با مزاحمت کمتــری به کار خود ادامــه بدهند. در ادامه نیز بخشــی از ســکانس‌ها در همان بلوار گرفته می‌شــود 
و بعــد از گفت‌وگــوی ما بــا بازیگــران و با نزدیک‌شــدن بــه ســاعات پایانــی روز کار گــروه هم بــه اتمام می‌رســد و همــه برای 

استراحت آنجا را ترک‌کرده و خود را برای روز پرمشغله دیگری آماده می‌کنند.

دارا حیایی، بازیگر نقش هاشم از ویژگی‌های این شخصیت در فصل جدید به جام‌جم می‌گوید.
 بــا توجــه بــه این‌کــه هاشــم در فصــل قبــل وارد زنــدان شــد و پایــان خوشــایندی نداشــت، آیــا نویســنده‌ها در فصــل جدید 

سرنوشت بهتری برایش در نظر گرفته‌اند؟
البته من هر چقدر کمتر درباره هاشــم صحبت کنم، برای مخاطب بهتر اســت و از جذابیت کار برایش کاســته نمی‌شود. 
با ایــن حال می‌توانــم بگویم هاشــم در این فصــل تغییروتحول بســیار بانمکی دارد که به‌شــخصه دوســتش دارم و فکر 

می‌کنم مخاطبان هم دوست داشته باشند و فصل چهارم خیلی متفاوت است.
 از چه نظر متفاوت است؟

به نظر من جزییات بســیاری در فیلمنامه هســت و قصه‌اش پخته‌تر شده اســت. ضمن این‌که به‌خاطر شخصیت‌های 
بســیاری که وارد قصه می‌شــوند، بازیگران جدیدی در این فصل معرفی می‌شــوند که شاید بتوان گفت 

یکــی از ویژگی‌های فصل جدید ازسرنوشــت همین نکته باشــد؛ بنابراین دوســت دارم بــه مخاطبان 
این مجموعه بگویم که حتما فصل جدید را دنبال کنید چون جذابیت‌های بسیاری دارد.

نتوانســتند  رســیده،  بعــدی  فصل‌هــای  بــه  نهــا  آ ســاخت  کــه  مجموعه‌هایــی  اغلــب  معمــولا   
موفقیت‌هــای گذشــته را تکرار کــرده و بــرای مخاطبان جذاب باشــند. فکــر می‌کنیــد این اتفاق بــرای »از 

سرنوشت« هم خواهد افتاد یا این‌که جذاب‌تر خواهد شد؟
من فکر می‌کنــم اولویت همــه افرادی کــه در ایــن پــروژه کار می‌کنند، کیفیت اســت. ما بــا کمیت کار 
نداریم و نمی‌خواهیم که به‌دلیل ادامه‌دار شــدن از کیفیت ســریال بکاهیم. بنابراین وقتی کیفیت 

یک مجموعه خوب و استاندارد باشد، مخاطب مشتاق می‌شود آن را دنبال کند، 
حالا هــر چند فصل هم که داشــته باشــد. من هــم به‌عنوان یکــی از اعضای 

این پروژه که از قصه و فیلمنامه باخبرم و شــاهد تولید باکیفیت ســریال 
هســتم، فکــر می‌کنــم از سرنوشــت در فصــل چهار هــم موفق باشــد و 

بتواند مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند.
 خودتــان چقدر مشــتاق بودیــد که ادامه داســتان هاشــم نوشــته و 

ساخته شود؟
صــد در صد مشــتاق بــودم و دوســت داشــتم داســتان هاشــم ادامه 
پیدا کند. چون هاشــم هر سرنوشــتی که داشته باشــد برایش جذاب 

است.
 پیش‌بینی‌تان از استقبال مخاطب هنگام پخش چیست؟

من فکر می‌کنم اســتقبال خوبی از این فصل خواهد شــد. حتــی اگر در کنار 
قدرتمندترین سریال باشد و همزمان با هم پخش شــود، باز هم از سرنوشت 

مخاطبان خود را دارد.
 کرونا چقدر روی کار و تمرکز شما تاثیر گذاشته است؟

در فصل قبــل کرونــا نبــود و در این فصــل متاســفانه ما با اســترس و شــرایط 
وحشتناکی کار می‌کنیم. گرچه سعی می‌کنیم رعایت کنیم تا بیمار نشویم. با 
این حال نگرانی و استرس بیماری وجود دارد؛ به‌خصوص در سکانس‌های 

داخلی و پربازیگر که این استرس بیشتر هم می‌شود.
 چطور سعی می‌کنید تمرکزتان به‌هم نریزد و لطمه‌ای به کارتان وارد نشود؟
تــاش می‌کنــم تمرکــزم در کار به‌هــم نریــزد. البتــه همــه دوســتان غیــر از 
بازیگــران ماســک می‌زننــد و همیــن موضــوع از اســترس کار کــم می‌کنــد. 
امیــدوارم هنــگام پخــش هــم مــردم ســریال را دوســت داشــته باشــند تــا 
خســتگی کار و اســترس و فشــاری کــه به‌دلیــل کرونــا روی همــه بچه‌هــا 

هست به‌در شود. 

همزمــان کــه یکــی دو نفــر مشــغول کار روی 
دوربیــن خــودرو هســتند، میکروفن‌هــا بــه 
هاشــم و ســهراب وصــل شــده و آن را چــک 
می‌کننــد. یکــی از بچه‌هــای صحنــه هــم دو 
جعبــه شــیرینی داخــل خــودرو می‌گــذارد کــه 
جــزو میزانســن صحنــه اســت. کارگــردان و 
ســهراب و هاشــم در همان خودرو فیلمنامه 
را دورخوانــی و تمریــن می‌کننــد. در ایــن بیــن 
افرادی کــه بــا عابربانــک کار دارند بــا تعجب و 
در عین حال کنجکاوانه بــه گروه فیلمبرداری 
نــگاه کــرده و ســعی می‌کننــد بداننــد قضیــه 
چیســت. حتی یکــی از آنها از ما ســؤال کرد که 
دعوا شــده؟ ما نیز به او اطمینان خاطر دادیم 
که دعوایی در کار نیســت و گروه فیلمبرداری 

هستند اما کنجکاوی‌اش بیشتر شده و ســؤالاتی درباره کارگردان و بازیگران پرسید و چون اســامی برایش آشنا نبود، بی‌تفاوت شد 
و عبور کرد. نکتــه جالب دیگری که نظرمــان را جلب کرد این که راننده اتوبوس شــهری با دیدن گروه ســرعتش را کم‌کــرده و همچنان 
که از کنار ما عبور می‌کرد، حواسش کاملا به دوربین و بازیگران بود و ســرش را کاملا به سمت آنها چرخانده بود. همچنین مسافرانی 
که در اتوبوس حضور داشــتند هم نظرشان جلب شد. بازیگران آماده ضبط می‌شــوند. صدابردار روی صندلی عقب خودرو می‌خوابد 
تا موقــع ضبط دیده نشــود. کارگــردان هم پــس از هماهنگی‌هــای نهایی با بازیگران، ســوار بــر خودرو دیگری شــده و حرکــت می‌کنند 
و بــه گفته یکــی از عوامل این ســکانس در اتوبــان همت ضبط می‌شــود. ســایر عوامل هــم از فرصت اســتفاده کرده و در گوشــه‌ای از 
خیابان و بــا فاصله از همدیگر جایی برای خود انتخاب می‌کنند و مشــغول اســتراحت می‌شــوند. گریمور هم به همراه وســایل و آینه 
گریم و صندلی در کوچه کنار بانک مســتقر شــده اســت. تعدادی وســیله هم در پارکینگ منزل یکی از ســاکنان قرار داده می‌شود. به 
خاطر مــاه رمضــان و محدودیت‌های کرونایــی فضای آرام و ســاکتی در کوچه حکمفرماســت. فاطیما بهارمســت، بازیگــر نقش نغمه 
همسر هاشــم از راه رســیده و برای تعویض لباس وارد یکی از کامیون‌ها می‌شــود. در این بین صدای اذان از حیاط یکی از آپارتمان‌ها 
شــنیده می‌شــود. پیرمردی در حال گفتن اذان در وســط حیاط اســت که نظر ما را جلب می‌کند. بازیگران به اتفاق کارگردان و دســتیار 
و همکارانــش حــدود دو ســاعتی بــرای کارمانــت از گــروه جــدا می‌شــوند)کارمانت: این وســیله در اغلــب فیلم‌هــا و ســریال‌ها به‌طور 
نامحســـوسی استفاده می‌شود. این وسیله با قابلیت تحمل وزن زیاد امکان اتصال به بدنه خودرو را داشته که به کمک آن می‌توان 

صحنه‌هایی سینمایی برداشت کرد(.

رفت و برگشت‌های پی‌درپیرستورانی ابتدای جاده سولقان

فصل‌چهارم جذاب‌تر از قبل است

  تصویربرداری در خیابان‌های تهران

»شهرآرا« برنامه ویژه 
تلویزیون برای انتخابات

برنامه »شــهرآرا« کاری از گروه سیاســی شــبکه پنج 
ســیما در آســتانه برگــزاری انتخابــات شــورا‌های 
اســامی شــهر و روســتا روی آنتــن شــبکه تهــران 
می‌رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه 
شــهرآرا کاری از گروه سیاســی شــبکه پنج سیما در 
آستانه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و 
روستا روز‌های شنبه تا سه‌شنبه روی آنتن شبکه 
تهران می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی مصطفی 
مژدهی‌فر و نویسندگی پویا امینان و با اجرای امین 
نبی‌الهــی ضمن ســفر بــه شهرســتان‌های اســتان 
تهران و بررســی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه 
این شهرستان‌ها، مشکلات این مناطق را بررسی 
کرده و خواســته‌های مــردم را از نماینده‌های آینده 

ح می‌کند. شورا‌های شهر و روستا مطر
حــال  در  ۲۵دقیقــه‌ای  قســمت   ۳۰ در  شــهرآرا 
تولیــد اســت و در هــر قســمت علاوه‌بــر ســفر بــه 
یــک شهرســتان، بــا روســتاییان آن شهرســتان، 
تولیدکننــدگان، نخبــگان و ورزشــکاران منطقــه 
نیــز دیــدار و گفت‌وگــو کــرده و از زوایــای مختلــف 
راهکار‌های پیشــرفت و بالندگی شهر‌های استان 

تهران را بررسی می‌کند.


